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در اولیـــن دوره ریاســـت جمهـــوری دونالد 
ترامـــپ و در جریـــان مبـــارزات انتخاباتـــی 
برای انتخـــاب مجدد در ســـال ۲۰۲۴، غرایز 
مختلفـــی در او قابـــل مشـــاهده بـــود. یکی 
از آنهـــا قدردانـــی از قـــدرت بـــه خاطر خود 
قـــدرت بـــود. بـــرای ترامـــپ، ایـــن قـــدرت 
اســـت و نه اصول که جهـــان را می‌چرخاند. 
دیگـــری، دیـــدگاه ترامـــپ در مـــورد رفـــاه 
اصـــل ســـازمان‌دهنده  یـــک  بـــه عنـــوان 
طلســـم‌گونه در سیاســـت خارجـــی بـــود. 
غریزه ســـوم، همســـویی نزدیک سیاست با 
شـــخصیت بود. ترامپ در جریـــان نامزدی 
جمهوری‌خواهان در ســـال ۲۰۱۶ اعلام کرد: 
»فقـــط مـــن می‌توانـــم آن را درســـت کنم.«
اســـتراتژی جدید امنیت ملـــی ترامپ، این 
ســـه غریـــزه را بـــا هـــم ترکیب و رســـمیت 
می‌بخشـــد و آنهـــا را به عنـــوان محرک‌های 
ضروری نظـــم بین‌المللی معرفـــی می‌کند.
ایـــن ســـند اســـتراتژی همچنیـــن بیانگـــر 
محافظـــه‌کاری آمریکایـــی اســـت. حـــزب 
ج دبلیو  جمهوری‌خواه ترامپ، حـــزب جور
بوش یا رونالد ریـــگان، دو رئیس جمهوری 
کـــه سیاســـت داخلـــی محافظه‌کارانـــه را به 
بین‌الملل‌گرایی لیبرال گره زدند، نیســـت. 
انگیـــزه حزب جمهوری‌خواه ترامپ بیشـــتر 
اشـــتیاق به جدا کردن دوستان از دشمنان 
اســـت، تمایـــزی که سیاســـت داخلـــی را با 
سیاســـت خارجـــی متحـــد می‌کنـــد. ایـــن 
دوگانـــه، رد کامـــل راهبـــرد دولـــت بایدن و 
اراده بـــرای تقویت اصول تمدنـــی »در اروپا، 
کشـــورهای انگلیســـی زبـــان و بقیـــه جهان 

دموکراتیـــک« را ایجـــاب می‌کند.
اســـتراتژی امنیت ملی با ترجیـــح قدرت بر 
اقنـــاع و با تمرکز سیاســـت خارجـــی ایالات 
متحده در درجـــه اول بر نیمکـــره غربی، با 
واقعیـــت بین‌المللی در تضاد اســـت، حتی 
اگر منطقـــه هنـــد و اقیانـــوس آرام ) ایندو-
پاســـیفیک( به مرکز ثقل اقتصـــادی جهان 
تبدیل شـــده باشـــد )همان طور که در سند 

ذکر شـــده اســـت( و جنـــگ بی‌ســـابقه که  
اروپـــا در حال وقوع اســـت.

این ســـند، قدرت آمریکا را ستایش می‌کند 
و تا حدودی به حفـــظ و تقویت آن معطوف 

است. 
بـــا ایـــن حـــال، در مواقـــع دیگـــر بـــه نظر 
می‌رســـد هـــدف، مهـــار جاه‌طلبی‌هـــای 
ایالات متحده باشـــد. این ســـند، یک نظم 
جهانـــی آرمانـــی را توصیـــف می‌کنـــد که به 
رهبـــری آمریکا نخواهد بـــود. این نظم تابع 
رقابـــت قدرت‌های بـــزرگ یـــا درگیری‌های 
تمدنـــی و مبتنی بـــر قوانیـــن نخواهد بود.
بـــرای  ایـــن شـــبکه می‌توانـــد دریچـــه‌ای 
ولادیمیـــر پوتین، رئیس جمهوری روســـیه 
جهت پایان دادن به جنـــگ اوکراین طبق 
شـــرایط خودش فراهـــم کند. این شـــبکه 
می‌توانـــد بـــرای برنامه‌هـــای بلندپروازانـــه 
شـــی جیـــن پینـــگ، رهبـــر چیـــن بـــرای 
کشـــورش مســـاعد باشـــد. بـــا ایـــن حال، 
بیـــش از همـــه، ایـــن شـــبکه بـــا اقدامات 
مردی که جهان را از دریچه شـــخصی خود 
می‌بینـــد، می‌تواند به راحتی و به ســـرعت 
دیدگاه‌هـــا و تعهـــدات خـــود را تغییر دهد 
و کمتـــر بـــه مذاکـــره و معاهدات و بیشـــتر 
بـــه توافقات ســـریع فکـــر می‌کند، ســـازگار 
خواهـــد بود. ایـــن چیزی بیـــش از دنیایی 
اســـت که ترامپ می‌خواهد. ایـــن دنیایی 

اســـت که او دارد. 

بازگشت به قرن گذشته
ترامـــپ بـــا دیپلماســـی قرن بیســـت و یکم 
راحـــت اســـت. در طـــول دهـــه گذشـــته، 
نفـــوذ نهادهـــای چندجانبه مانند ســـازمان 
ملل متحـــد و ســـازمان امنیـــت و همکاری 
اروپـــا کاهش یافته و دیپلماســـی بلندمدت 
ســـاختاریافته کمتـــر رایـــج شـــده اســـت. 
قانـــون نهایـــی هلســـینکی در ســـال ۱۹۷۵ 
که معمـــاری امنیتـــی مورد حمایـــت ایالات 
متحـــده در اروپـــای غربـــی را تثبیـــت کرد، 
اکنـــون بـــه گذشـــته‌ای دور تعلـــق دارد. در 
ایـــن نظـــم، توافقـــات الـــزام‌آور بـــه همان 
انـــدازه کـــه تبـــادلات تجـــاری رایج اســـت، 

هســـتند. گریزان 
این اســـتراتژی تناقضات متعـــددی را دنبال 
می‌کنـــد و کشـــورداری اقتصـــادی را کـــه از 
طریـــق ابزارهای نظامـــی در نیمکره غربی و 
از طریق اجـــرای تعرفه‌هـــا در جاهای دیگر 
انجام می‌شـــود، ســـتایش کـــرده و از کاربرد 
گزینشـــی نیروی نظامی حمایـــت می‌کند. 
در حالت دیگر، این ســـند از عقب‌نشینی و 
اولویت‌بندی حمایـــت و ادعا می‌کند: پس 
از فروپاشـــی اتحاد جماهیر شوروی در سال 
۱۹۹۱ »نخبگان سیاست خارجی آمریکا خود 
را متقاعـــد کردند که ســـلطه دائمـــی آمریکا 
بـــر کل جهـــان بـــه نفع کشـــور ما اســـت.« 
بـــرای دولت ترامـــپ، جهـــان غیرآمریکایی 
»تنهـــا در صورتـــی موجـــب نگرانی ماســـت 

کـــه فعالیت‌هـــای آن مســـتقیماً منافع ما را 
تهدیـــد کند.« قـــدرت آمریکا بایـــد محدود 

شـــود؛ نباید بیـــش از حد گســـترش یابد.
هرچه قدرت آمریکا بیشـــتر محدود شـــود 
واشـــنگتن بیشـــتر بایـــد در اقنـــاع، یعنی 
تعقیـــب اجباری کشـــورهایی کـــه هژمون 
نیســـتند، برتـــری پیـــدا کند. با ایـــن حال، 
این اســـتراتژی هیـــچ مبنایی بـــرای اقناع 
از آن در  ارائـــه نمی‌دهـــد. بخش‌هایـــی 
مـــورد اروپا بـــه ویـــژه در این زمینه آشـــکار 
اســـت. این ســـند به جای اقناع ســـنجیده 
در یک ســـاختار اتحاد، از استراتژی ترویج 
محافظـــه‌کاری در اروپـــا حمایـــت می‌کند. 
این ســـند »ایجاد مقاومت در برابر مســـیر 
فعلی اروپـــا در درون کشـــورهای اروپایی« 
را توصیـــه می‌کند، مســـیری که به ســـمت 
مـــورد  در  یـــا  لیبـــرال  بین‌الملل‌گرایـــی 
اتحادیـــه اروپـــا، بـــه ســـمت فراملی‌گرایی 
لیبـــرال متمایـــل اســـت. تغییـــر مســـیر 
سیاســـی اروپا یک پروژه سیاســـی رادیکال 
بـــرای ایالات متحده اســـت. دســـتیابی به 
آن مســـتلزم اعمـــال پایدار قـــدرت آمریکا 

در خارج از کشـــور اســـت.
 

چرا نیمکره غربی؟
با توجه به اســـتراتژی جدید، اروپا در درجه 
دوم اهمیت قـــرار دارد. بخش‌های مربوط 
بـــه نیمکره غربی و ایندو-پاســـیفیک مقدم 
بر بخش‌های مربوط به اروپا هســـتند. این 
اســـتراتژی چین را به عنوان یـــک رقیب در 
نظـــر می‌گیـــرد و در عیـــن حال بـــر اهمیت 
اجتنـــاب از درگیری مســـتقیم با یک قدرت 
هســـته‌ای که یک غول نظامی است، تأکید 
می‌کنـــد. در ایـــن ســـند آمـــده اســـت کـــه 
هنـــد و اقیانـــوس آرام »همچنـــان از جمله 
میدان‌هـــای نبـــرد اقتصـــادی و ژئوپلیتیکی 
کلیدی قـــرن آینـــده خواهند بـــود.« قدرت 
ژئواقتصـــادی هنـــد و اقیانـــوس آرام، آن را 
بـــه مکانی بـــا فرصت‌هـــای نامحـــدود برای 
ایـــالات متحـــده تبدیل می‌کنـــد، دیدگاهی 
کـــه دولت‌های بایدن و اوبامـــا به آن اعتقاد 
داشـــتند و به نظر می‌رســـد دولـــت ترامپ 

نیز در آن ســـهیم است.
بنابرایـــن عجیب اســـت که نیمکـــره غربی 
جایگاه ویـــژه‌ای در ســـند اســـتراتژی دارد. 
مفهـــوم ضمنـــی ایـــن اســـت کـــه مهاجرت 
غیرقانونی و قاچاق مـــواد مخدر از آمریکای 
لاتین، چالش‌هـــای برجســـته امنیت ملی 
بـــرای ایـــالات متحده هســـتند. هـــر چقدر 
هم کـــه این مشـــکلات شـــدید باشـــند، در 
مقایســـه با پتانسیل بی‌ثبات‌ســـازی عمده 
در اروپا یا هند و اقیانوســـیه، رنگ می‌بازند. 

اســـتراتژی ترامـــپ خطـــر نظامـــی کـــردن 
مشـــکلاتی را که ماهیت نظامـــی ندارند، به 

همراه دارد.
ایـــن ســـند در پرداختن به جنـــگ اوکراین 
در ضعیف‌تریـــن حالـــت خـــود قـــرار دارد. 
بخشـــی از مشـــکل آن نظـــری اســـت. در 
برخـــی از بندهـــا، ســـند »متوقـــف کـــردن 
درگیری‌هـــای منطقـــه‌ای« را بـــه عنـــوان 
مســـئولیت ایالات متحده تعریف می‌کند. 
از این دیدگاه، واشـــنگتن باید از دستیابی 
هـــر یـــک از طرف‌هـــای متخاصـــم )منظور 
روســـیه یـــا چیـــن( بـــه موقعیـــت تســـلط 
در  جنـــگ  کنـــد.  جلوگیـــری  منطقـــه‌ای 
اوکرایـــن باید اروپایی شـــود تـــا اروپا بتواند 
منطقه خـــود را کنترل کند و مانع از اعمال 
نفـــوذ بیـــش از حـــد روســـیه در خـــارج از 
مرزهای خود شـــود. با این حـــال، در جای 
دیگـــر، این اســـتراتژی »نفوذ بیـــش از حد 
کشـــورهای بزرگ‌تر، ثروتمندتـــر و قوی‌تر« 
را بـــه رســـمیت می‌شناســـد و نفـــوذ آنهـــا 
را »حقیقـــت جاودانـــه روابـــط بین‌الملل« 
توصیـــف می‌کنـــد. برخی از کشـــورها حق 
برتری دارند و روســـیه ممکن اســـت یکی از 
این کشـــورها باشـــد. اما ثبات منطقه‌ای در 
اوکرایـــن و جاهای دیگـــر از حوزه‌های نفوذ 
ایجاد شـــده توســـط تعداد انگشت‌شماری 
از قدرت‌هـــای بزرگ ناشـــی نخواهد شـــد.

 
داشتن همه چیز با هم ممکن نیست

 ،2025 ملـــی  امنیـــت  اســـتراتژی  ســـند 
و  خلـــی  ا د ت  قضـــا تنا ســـته  ا خو نا
را کـــه ترامـــپ  پارادوکس‌هـــای جهانـــی 
حـــل   . هـــد می‌د ن  نشـــا  ، هـــد ا می‌خو
مناقشـــه در اوکرایـــن نـــه تنهـــا مســـتلزم 
انعطاف‌پذیـــری، بلکه هماهنگـــی نزدیک 
با متحدان اســـت. ایـــن با پـــروژه تحمیل 
محافظه‌کاری به ســـبک آمریکایـــی بر اروپا 
ناســـازگار اســـت. مقابلـــه بـــا نفـــوذ چین 
در هنـــد و اقیانـــوس آرام و فراتـــر از آن، از 
اســـتعداد واشـــنگتن برای ترغیب به جای 
اعمـــال تعرفه‌هـــا ســـود خواهـــد بـــرد. اگر 
ایالات متحـــده می‌خواهد رد پـــای نظامی 
خـــود را بـــه حداقـــل برســـاند، بایـــد فراتر 
از الگوهـــا و پیوندهـــای تمدنی نـــگاه کند 
و مشـــارکت‌های جهانـــی را کـــه مبتنـــی بر 
احتـــرام متقابـــل هســـتند، ایجـــاد کنـــد. 
ترامـــپ کـــه در مبـــارزات انتخاباتـــی خود 
بـــر تعدیل قـــدرت آمریـــکا تأکید داشـــت، 
نشـــان داده کـــه شـــیفته آن و گزینه‌هـــای 
تغییر دهنده جهان اســـت کـــه خود ایجاد 

. می‌کنـــد
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استراتژی امنیت ملی 2025 آمریکا به دنبال چه نوع نظم جهانی است؟ 

فهم متناقض ترامپ از قدرت
اسرائیل در سند 2025 آمریکا

 هفته‌ای که گذشـــت، ترامپ سند راهبردی امنیت ملی 2025 را منتشر 
کرد. این ســـند در رســـانه‌های فارســـی مـــورد توجه و تحلیل و بررســـی 
قـــرار گرفت. برای بررســـی دقیق‌تر ابتـــدا نگاهی به ســـند قبلی امنیت 

ملی آمریـــکا می‌اندازیم.
ســـند پیشـــین ســـال 2022 توســـط بایدن منتشـــر شـــده بود، فقط در 
یک پاراگراف از اســـرائیل ســـخن گفته شـــده و در آن آمده بـــود: »ما در 
تلاش خواهیم بود تا روابط رو به رشـــد اســـرائیل با همســـایگان و سایر 
کشـــورهای عربی، از جمله از طریق توافقنامه‌های ابراهیم ​​را گسترش 
داده و تعمیق بخشـــیم. همچنین به ترویج یک راه‌حل دو دولتی پایدار 
که آینده اســـرائیل را به عنوان یک کشـــور یهـــودی و دموکراتیک حفظ 
می‌کند، در عین حال که آرمان‌های فلســـطینیان برای یک کشـــور امن 

و پایـــدار را برآورده می‌کنـــد، ادامه خواهیم داد.«
ســـند ترامـــپ اما چه در فرمـــت و ادبیـــات و چـــه در راهبردهای کلان، 
چرخشـــی محســـوس با ســـند پیشـــین خود دارد. در ســـند ترامپ بر 
بازگشـــت توجـــه بـــه نیمکـــره غربـــی و بازتعریـــف راهبـــرد کلان تأکید 

چندباره شـــده اســـت.
در ســـند ترامپ، نام اســـرائیل همانند ســـند بایدن در پوشش مسأله 
منطقه‌ای و روابط اعراب شـــرح داده شـــده اســـت: »درگیری اسرائیل 
و فلســـطین همچنان دشـــوار اســـت، اما بـــه لطف آتش‌بـــس و آزادی 
اســـیرهایی کـــه رئیس‌جمهـــوری ترامپ تســـهیل کـــرد، پیشـــرفتی به 
ســـوی صلحی دائمی‌تـــر حاصل شـــده اســـت. آمریکا همیشـــه منافع 
اصلـــی خـــود را در تضمین ایـــن روند خواهد داشـــت که منابـــع انرژی 
خلیج فارس به دســـت دشـــمن نیفتد، تنگـــه هرمز باز بمانـــد، دریای 
ســـرخ قابـــل کشـــتیرانی باقـــی بمانـــد، منطقـــه بـــه محل پـــرورش یا 
صادرکننـــده تروریســـت علیه منافع آمریـــکا یا ســـرزمین آمریکا تبدیل 
نشـــود و اســـرائیل امن بماند. مـــا می‌توانیم و باید با ایـــن تهدید از نظر 
ایدئولوژیکی و نظامی مقابله کنیـــم، آن‌هم بدون دهه‌ها جنگ بی‌ثمر 
»ملت‌ســـازی«. ما همچنین علاقه آشـــکاری به گسترش توافقنامه‌های 
ابراهیم به کشـــورهای بیشتر در منطقه و ســـایر کشورهای جهان اسلام 

داریم.«
این پاراگراف نشـــان می‌دهد، مســـأله اســـرائیل در ســـند امنیت ملی 
2025 آمریـــکا، بـــه دور از ایدئولوژی‌زدگی در قالب همان اتمســـفر کلی 
ســـند یعنـــی به حاشـــیه راندن حضـــور آمریـــکا در جهان آورده شـــده و 
امنیت اســـرائیل را در پازل حفظ منافع آمریکا در منطقه کرده اســـت.

به طور کلی مســـأله اسرائیل-فلســـطین در ســـند جدید برخلاف سند 
قبلی از یک مســـأله و منازعه دوطرفه، به یک مســـأله حاشـــیه‌ای مخل 
امنیـــت و منافع آمریکا تقلیل داده شـــده اســـت. همچنیـــن برخلاف 
ســـال 2022 ســـخنی از دو دولتـــی به عنوان پایه همیشـــگی سیاســـت 
آمریکایی‌هـــا در سیاســـت‌های اعلامی‌شـــان در آن نیســـت. چیزی که 
در رفتار و کنشـــگری دولـــت ترامپ هم کامـــاً عیان اســـت. اما نقطه 
اشـــتراک هر دو تأکیـــد بر توافـــق »ابراهیم« اســـت؛ توافقی کـــه اگر آن 
را تنهـــا یک عادی‌ســـازی میان یک کشـــور عربی و رژیم صهیونیســـتی 

بدانیم، اشـــتباهی راهبردی اســـت.
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